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چکیده

قاضی‌نعمــان مــغربی )د. ۳۶۳ق( از برجســته‌ترین دانشــمندان اســماعیلی‌مذهب اســت کــه دارای 

ی  گــون علــوم اسلامــی بــوده‌ و نقــش مهمــی در استوارســاز ی در شــاخه‌های گونا تألیف‌هــای پرشــمار

یخــی  ــا عنــوان »سیــر تار ی ب ــارهٔٔ و حکومــت فاطمیــان داشته‌اســت. به‌تازگــی، پژوهــش مفصلــی درب

آثــار قاضی‌نعمــان« به‌خامــهٔٔ اســماعیل پُُونــاوالا اســماعیلیه‌پژوه مطــرح معاصــر منتشرشــده و در آن، 

گــون زندگــی‌اش و اوج‌یافتــن  تلاش شــده تــا فــراز و فرود اندیشــه‌های قاضی‌نعمــان در دوره‌هــای گونا

ی پــس از دعائــم آشــکار شــود.  ی در دوران مُُعِِــزّّ فاطمــی )د. ۳۶۵ق( و تغییــر موضــوع‌ تألیف‌هــای و و

ی و منابــع ایــن  مقالــهٔٔ پیــش رو کوشیــده تــا بــا روش توصیفی‌-تحلیلــی بــه نقــد محتــوایی، ســاختار

گیــری  ی‌هم‌رفتــه، به‌نظــر می‌رســد پیشینــهٔٔ پربــار نویســنده در اســماعیلیه‌پژوهی، بهره‌ اثــر بپــردازد. رو

از  قاضی‌نعمــان  آثــار  از  چاپ‌نشــده  خطــی  نســخه‌های  بــر  اشــراف   ، نیــز و  دســت‌اول  منابــع  از 

، ترجمــهٔٔ نادرســت  ی برخــی آثــار گــذار یخ‌ ، لغــزش در تار ی‌های ایــن مقالــه اســت. از آن‌ســو نیــز اســتوار

برخــی عبارت‌هــای عربی بــه انگلیســی، تکرارهــای بی‌جــای فــراوان، خروج از موضــوع و درازه‌گویی 

در نقل‌قــول عبارت‌هــای طولانــی از منابــع از مهم‌تریــن کژی‌هــای ایــن اثــر اســت. 

گان کلیــدی: قاضی‌نعمــان، کتابشناســی آثــار قاضی‌نعمــان، میراث اســماعیلیه، اســماعیلیه‌پژوهی  واژ

، اســماعیل پوناوالا، خاورشناســان و اســماعیلیه. معاصــر

)نویســنده مســئول(  ایــران  قــم،  فــارابی،  تهــران، دانشــکدگان  و حدیــث دانشــگاه  قــرآن  1. دانشــجوی دکتــری علــوم 
)m.afi@ut.ac.ir(

)hrezaii@ut.ac.ir( 2. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
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۱. مقدمه

ابوحنیفـه نُُعمـان بـن محمـد مـغربی، مشـهور بـه قاضی‌نعمـان )د. 363ق( از برجسـته‌ترین دانشـمندان 

اسـماعیلیه اسـت. وی در جوانـی به‌خدمـت بنیان‌گـذار سلسـلهٔٔ فاطمیـان، المهدی‌بـالله )د. 322ق( 

، در دوران خلفـای بعـدی فاطمـی، القائـم )د.  درآمـد )نکــ: قاضـی نعمـان، ۱۹۹۶م: 79( و پـس از او نیـز

334ق(، المنصور بالله )د. ۳۴۱ق( پیوسـته جایگاهش بالاتر می‌رفت تا آن‌که در روزگار المُُعِِزّّ لدین‌الله 

)د. 365ق( به قاضی‌القضاتی فرمانروایی فاطمیان دسـت‌یافت )ادریس عماد الدین، ۱۹۸۵م: 5۵۶( و 

سـرانجام بـه سـال ۳۶۳ق درگذشـت )ابن‌خلـکان، 1972م: ج5، 416؛ مقریـزی، بی‌تـا: ج1، 149(. 

یــخ ایــن مذهــب دانســته‌اند؛ بلکــه  او را یکــی از تأثیرگذارتریــن دانشــمندان اســماعیلی در طــول تار

ی را نقطــهٔٔ آغــاز و  ــرا و ــان ایشــان شــمرده می‌شــود؛ زی ــرداز درمی یه‌پ ــه چهــرهٔٔ نظر در دانــش‌ فقــه، یگان

ی در زمینه‌هــای  پایــان فقــه ایــن مذهــب دانســته‌اند )نکـــ: پونــاوالا، 1999م: 140(. امــا افزون بــر فقــه، و

یــخ، تأویــل و انــدرز نیــز کتاب‌هــای متنوعــی نگاشــته  گونــی از جملــه: حدیــث و سیــره، کلام، تار گونا

یــد: Walker, 2002: 137( کــه بخشــی از آن‌هــا جزو مهم‌تریــن  )Fyzee, 1934: 16-18 هم‌چنیــن بنگر

آـثـار در آن زمیـنـه به‌ـشـمارمی‌روند.

آثار قاضی‌نعمان خدمت بسیار مهمی در استوارسازی پایه‌های حکومت فاطمیان نمود؛ تا جایی‌که 

برخـی پژوهشـگران بـاور دارنـد کـه ایـن نگاشـته‌های وی بـود کـه بیش‌تـر از هـر چیـز دیگری، باعث‌شـد 

یسـتند( نگاهشـان نسـبت بـه  دیگـر مسـلمانان )پیروان مذاهـب دیگـری کـه در قلـمرو فاطمیـان می‌ز

، بی‌جهـت نیسـت که المعـزّّ لدین‌الله نیز  آییـن اسـماعیلیه بهبـود یابـد )Walker, 2002: 32(. از ایـن‌رو

گـر کسـی به یک‌صـدم از موفقیت‌هـای قاضی‌نعمان دسـت‌یابد، من  خطـاب بـه پیروانـش می‌گویـد: »ا

یـس عمـاد الدیـن، ۱۹۸۵م: 569(.  از سـوی خداونـد، بهشـت را بـرای او تضمیـن می‌کنـم!« )ادر

آن‌هــا  دربــارهٔٔ  تــا  برآن‌داشــته  را  پژوهشــگران  از  فراوانــی  شــمار  قاضی‌نعمــان  آثــار  اهمیــت 

بــه تحلیــل منابــع مورد اســتفادهٔٔ  کــه در مقالــه‌ای  ونْْــگ1 
ُ
یلفــرد مادِِلُ قلم‌فرســایی‌کنند؛ هم‌چــون و

.)Madelung, 1976( پرداخته‌اســت  الإیضــاح  کتــاب  در  قاضی‌نعمــان 

1. Wilferd Madelung.
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خــود  بــه  را  خاورشناســان  از  ی  شــمار توجــه   ، نیــز قاضی‌نعمــان  اختلاف‌أصول‌المذاهــبِِ  کتــاب 

کــرده، ماننــد دِِوِِیــن اِِسْْــتِِوارْْت1 کــه بــه تصحیــح آن همت‌گماشــته و مقدمــه‌ای تحلیلــی دربــارهٔٔ  جلب‌

آن نگاشــته و آن‌را از مهم‌تریــن منابــع برجای‌مانــده در دانــش اصول‌فقــه در ســدهٔٔ‌ چهــارم هجــری 

.)Stewart, 2015: ix( دانسته‌اســت 

دربــارهٔٔ دعائــم‌الإسلام نیــز کــه قانــون رســمی در فرمــانروایی فاطمیــان بــوده )Daftary, 2004: 143(، بایــد 

گفــت ایــن کتــاب اعتنــای قابل‌توجهــی را از ســوی عالمــان امامیــه در ســده‌های اخیــر کســب‌نموده 

یــخ، نکـــ: عافی‌خراســانی، ۱۴۰۰ ب:  ــار قاضــی نعمــان در گــذر تار ــه آث گاهــی از توجــه امامیــه ب ــرای آ )ب

، بررســی‌های موشــکافانه‌ای از ســوی برخــی دانشــمندان امامیــه،  ( و در روزگار معاصــر نیــز سراســر اثــر

گاهــی از  ــرای آ ــارهٔٔ آن انجام‌گرفته‌اســت )ب هم‌چــون آیــت‌الله شــبیری‌زنجانی و آیــت‌الله سیســتانی درب

 .) دیدگاه‌هــای ایــن‌دو فقیــه و نقــد آن، نکـــ بــه پژوهــش دیگــر نگارنــده: عافی‌خراســانی، ۱۴۰۲: سراســر اثــر

نمــوده،  تمرکــز  گــون قاضی‌نعمــان  گونا آثــار  از  کتــابی خــاص  بــر  کــه  پژوهش‌هــایی  کنــار  در  امــا 

ــا  ــاوالا2 اســماعیلیه‌پژوه برجســتهٔٔ معاصــر و اســتاد بازنشســتهٔٔ دانشــگاه کالیفرنی آقــای اســماعیل پُُون

یخــی آثــار  در اث�ـری ب�ـا عن�ـوان  “The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”  )»سیــر تار

ی نشــر یافتــه، بــه درنــگ در مجموعــهٔٔ آثــار قاضــی دســت‌زده و  قاضــی نعمــان«( کــه به‌تازگــی از و

ی نمــوده و نکته‌هــایی کــه از ایــن رهگــذر می‌تــوان دربــارهٔٔ  یخــی آن‌هــا را کشــف و بازســاز سیــر تار

قاضی‌نعمــان پی‌بــرد، بیــان نموده‌اســت. تــا آنجــا کــه جســتجو شــد، پژوهشــی یافــت نگردیــد کــه در 

، نوشــتار پیــش رو در پی آن  گفتــهٔٔ اســماعیل پونــاوالا پرداخته‌باشــد. از ایــن‌رو آن بــه بررســی اثــر پیش‌

اســت کــه بــا روش توصیفی-تحلیلــی بــه بررســی ایــن اثــر از ســه جنبــهٔٔ درون‌مایــه )محتــوا(، ســاختار و 

منابــع بپــردازد. گفتنــی اســت کــه نگارنــده ایــن ســطور در یــک مقالــه چنــد بخشــی بــه ترجمــه ایــن اثــر 

پونــاوالا پرداختــه و در تعلیقه‌هــای خــود نقدهــای فراوانــی نســبت بــه آن بیــان داشــته )نــک: پونــاوالا، 

ــی  ی کل ، ۱۴۰۲ش:۴۱-۶۸(؛ امــا بــرای داور ، ۱۴۰۱ش)ب(: ۳-۴۳؛ همــو ۱۴۰۱ش)الــف(: ۳-۴۶؛ همــو

1. Devin Stewart.

2. Ismail Poonawala.
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ــه‌طور  ــم ب ــدهٔٔ مترج کن ــای پرا ، آن نقده ــو ــا از یک‌س ــود ت ــری ب ــتار دیگ ــه نوش ــاز ب ــاوالا نی ــر پون ــاره اث درب

، مجالــی بــرای بیــان برخــی دیگــر از نقدهــای مترجــم کــه  متمرکــز و منقّّــح ارائــه شــود و از سویی دیگــر

در آن ترجمــه نمی‌گنجیــد، فراهــم شــود.

۲. زیست‌شناخت علمی نویسنده و معرفی اثر او 

ی پرداخته‌شود. ، بایستی به معرفی اجمالی دربارهٔٔ نویسنده و نگاشتهٔٔ و در آغاز

2-1. معرفی نویسندۀ اثر 

یــکا  جْْــرات هنــد زاده‌شــده و بعدهــا بــه آمر
َ
گَ اســماعیل قربان‌حسیــن پونــاوالا در ســال ۱۹۳۷م در 

 .)Vitale, 1998: 372( کوچ‌نموده‌اســت 

ی پــس از دورهٔٔ کارشناســی در بمبئــی هنــد، دورهٔٔ کارشناسی‌ارشــد را در دانشــگاه قاهــره گذرانــده   و

به‌پایــان  کالیفرنیــا  از دانشــگاه  را در ســال ۱۹۶۸م در مطالعــات اسلامــی  و ســپس، دورهٔٔ دکتــری 

رسانده‌اـسـت )Website of University of California, 2023(. او از ســال ۱۹۷۴م تــا ۲۰۱۲م به‌مــدت 

کالیفرنیــا در جایــگاه اســتاد مطالعــات عربی و اسلامــی اشتغال‌داشــته و  ۳۸ ســال در دانشــگاه 

.)Ibid( می‌رود‌ کــنون نــزی اــستاد بازنشــستهٔٔ همان‌ــجا بهــشمار هم‌ا

)از  دفتــری  فرهــاد  پرداخته‌اســت.  اســماعیلیه  مطالعــات  حوزهٔٔ  در  تحقیــق  بــه  ســال‌ها  پونــاوالا 

سرشناســی  اســماعیلیه‌پژوهان  کنــار  در  پونــاوالا  از   ) معاصــر اسماعیلیه‌شناســان  برجســته‌ترین 

گویــد اســماعیلیه‌پژوهی در  ــم2 و عظیــم نانْْجــی3 نــام بــرده و می‌
ْ
،1 هایْْنْْــز هالْ کِِــر هم‌چــون: پُُــل‌ای وا

Daft� )دههـهـای اخـیـر ـبـا تلاشـهـای اـیـن نـسـل از دانـشـمندان پیـشـرفت ـشـایان‌توجهی یافته‌اـسـت) 

.)ary, 2015: 44

1. Paul E. Walker.

2. Heinz Halm.

3. Azim Nanji.
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ی در ایــن مقالــه، بــه هفــده اثــر  پیشینــهٔٔ پونــاوالا را می‌تــوان در مقالــهٔٔ مورد بحــث نیــز نگریســت؛ زیــرا و

از نگاشــته‌های پیشیــنِِ خویــش، اعــم از مقاله‌هــا، مدخل‌هــای دائره‌المعارفــی، کتاب‌هــای تألیفــی و 

نیــز تصحیــح متــون کهــن، ارجاع‌داده‌اســت.

 گفتنــی اســت پونــاوالا به‌همــراه کارْْمِِلا بافْْیُُونــی1 به‌ســبب تصحیــح و ترجمــهٔٔ انگلیســی بخش‌هــایی 

ــگاه  ــت )وب ی‌اسلامی شده‌اس ــال‌جمهور ــدهٔٔ کتاب‌س ی ــال ۱۳۹۶ش برگز ــائل‌إخوان‌الصفا، در س از رس

ی اسلامــی ایــران، ۲۰۱۸م(. جایــزه کتــاب ســال جمــهور

از   Biobibliography of Ismāʿīlī Literature کتــاب  کــه  اســت  شایســتهٔٔ‌ذکر  این‌هــا،  بــر  افزون 

از ۲۰۰ مؤلــف  از بیــش  اثــر  از ۱۳۰۰  کتابشناســی بیــش  بــه  آن  کــه در  آثــار پوناوالاســت  ماندگارتریــن 

اسماعیلی‌مذهب پرداخته‌است )Daftary, 2015: 44(. این کتاب از آثار مرجع در اسماعیلیه‌شناسی 

.)Ibid: 44( به‌شــمارمی‌رود و ســتایش برخــی پژوهشــگران مطــرح ایــن حوزه را نیــز برانگیخته‌اســت

، بایـد گفـت یکـی از ویژگی‌هـای پونـاوالا کـه بـر غنـای ایـن مقالـه افزوده، ایـن اسـت کـه وی افزون  نیـز

بـر پیشینـه‌ای کـه در اسـماعیلیه‌پژوهی، بـه‌طور عـام دارد، دربـارهٔٔ قاضی‌نعمـان بـه‌طور خـاص، پیشینهٔٔ 

قابل‌توجهی دارد. او رسالهٔٔ دکتری خود را در تصحیح الأرجوزه المختاره اثر قاضی‌نعمان نگاشته‌است 

وی  دربـارهٔٔ  نیـز  را  دیگـری  متعـدد  پژوهش‌هـای  و   )Website of University of California, 2023(

به‌رشـته‌تحریر درآورده‌اسـت؛ از جملـه: بررسـی مذهـب او )Poonawala, 1974(، نسـبت قاضی‌نعمـان 

.)Poonawala, 1973( و بررسی منابعی برای شناخت آثار وی )Poonawala, 1996( با فقه اسماعیلی

2-۲. معرفی اثر و تحلیل خاستگاه آن

ی آثــار یــک مؤلــف نقــش مهمــی در پی‌بــردن بــه لایه‌هــای شــخصیت و اندیشــه‌هایش دارد  کاو  وا

گر  گاهــی بیش‌تــر در ایــن زمینــه، نکـ: عافی‌خراســانی، 1400 الــف: ۹۵-۹۶(. امــا در این‌میان، ا )بــرای آ

ی پرداختــه، می‌توانیــم بــه  بررســی‌کنیم کــه مؤلــف در دوره‌هــای مختلــف عمــرش بــه نــگارش چــه آثــار

گــون زندگــی‌اش  ی و سیــر تــطور اندیشــه‌های او در دوره‌هــای گونا شــناخت دقیق‌تــری نســبت بــه و

1. Carmela Baffioni.
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، قاضی‌نعمــان آثــار بسیــار فراوانــی نگاشــته و داده‌هــای انبوهــی دربــارهٔٔ  دســت‌یابیم. از سویی دیگــر

چنــد و چــون آثــارش در لابلای کتاب‌هــای خــودش و نیــز در اظهارنظرهــای دیگــران دربــارهٔٔ آن‌هــا 

ی را کشــف‌نمود  ــار و یخــی آث ــد تار ــه‌طور اجمالــی، رون ــا درنــگ در آن‌هــا، ب ــوان ب وجــود دارد کــه می‌ت

ــه، در تلاش  ــن نکت ــر همی ــتن ب ــا دست‌گذاش ــقاً ب ــز دقی ــاوالا نی ــک: Poonawala, 2018: 104(. پون )ن

ی و تحلیــل نمایــد و از ایــن راه، بــه شــناخت  یخــی آثــار قاضی‌نعمــان را بازســاز بــوده تــا سیــر تار

ی پی‌ببــرد. ثمــرهٔٔ ایــن تلاش‌هــا اثــری ۷۹صفحــه‌‌ای اســت کــه  دقیق‌تــری دربــارهٔٔ مراحــل زندگــی و

ی، به‌عنــوان یــک مقالــه  هرچنــد مقالــه به‌شــمار نمــی‌رود و در واقــع، یــک کتابچــه اســت؛ امــا بــه‌هررو

بـان انگلیـسـی نـشـر یافته‌اـسـت. بـه زـ ــه Arabica، شــماره ۶۵ )۲۰۱۸م(، ـ در مجل

این اثر به سه بخش اساسی تقسیم شده‌است:

، به شََــمایی کلــی از پژوهش‌های  بخــش آغازیــن دربــارهٔٔ مباحــث مقدماتی اســت که در آن‌ها در آغاز

نویــن دربــاره قاضی‌نعمــان پرداخته‌شــده )Poonawala, 2018: 87-95( و ســپس ســه بحــث کوتــاه و 

، به‌طورفشــرده بیان‌شده‌اســت)Ibid: 95-103(: قاضی‌نعمــان در خدمــت  ــر ــارهٔٔ مســائل زی مهــم درب

ی. یخــی آثــار او در میــان اســماعیلیان و منابعــی بــرای شــناخت آثــار و خلفــای فاطمــی، اهمیــت تار

 Ibid:( یخــی آثــار قاضی‌نعمــان آغــاز می‌شــود ی سیــر تار پــس از آن، بخــش اصلــی ایــن اثــر در بازســاز

ی بــه چهــار زیرشــاخه تقسیم‌شده‌اســت:  159-103(کــه بــه فــراخور خلفــای فاطمــیِِ هــم‌روزگار بــا و

آثــار نگاشته‌شــده در دورهٔٔ المهــدی )نخســتین خلیفــهٔٔ فاطمــی؛ حکـــ: 297ق-322ق(؛ و آثــار دورهٔٔ 

و  334ق-341ق(  )حکـــ:  المنصوربــالله  دورهٔٔ  نگاشته‌شــده  آثــار  322ق-334ق(،  )حکـــ:  القائــم 

ــار نگاشته‌شــده در دوره المعزلدیــن‌الله )حکـــ: 341ق-36۵ق(. ســرانجام، آث

و  قاضی‌نعمــان  آثــار  لابلای  در  برجای‌مانــده  قرینه‌هــای  در  فــراوان  تتبــع  بــا  نمــوده  تلاش  پونــاوالا 

نیــز قرینه‌هــای خارجــی، بــه تعییــن زمــان نــگارش کتاب‌هــای قاضی‌نعمــان بپــردازد. در ایــن راســتا، 

ــد )همچــون  ‌ ذکــر کن
ً
ــاً ــز دقیق ــر را نی ــی ســال نــگارش اث ــا حت ــاری داده ت گاهــی داده‌هــای موجــود او را ی

افتتاح‌الدعــوه، نــک: Poonawala, 2018:132(؛ ولــی در بیش‌تــر مــوارد، هرچنــد ســال دقیــق تألیــف 

ــکدام خلیــفه تألــیف ــشده، معیّّن‌شده‌اــست. ــکه در دورهٔٔ  کــتاب قابل‌کــشف نــبوده، اــما این
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ی آثــار برجای‌مانــده از قاضی‌نعمــان نپرداخته‌اســت؛ بلکــه تلاش نمــوده تــا  گــذار یخ‌ وی تنهــا بــه تار

ی کــرده و  گــذار یخ‌ ــارهٔٔ آن‌هــا یافــت می‌شــود؛ تار ــا جــایی کــه داده‌هــایی درب ــز ت ی را نی ــار مفقــود و آث

زمــان تألیــف آن‌هــا را نیــز تعییــن نمایــد؛ ماننــد: كتــاب الــردّّ عــلى الخــوارج )Ibid: 117(، کتــاب الاتفــاق 

 .)Ibid: 159( تأویل‌الرؤیــا ، )Ibid: 149( )کیفیــه الــصلاه علــی النبــی)ص  ،)Ibid: 127( و الافتــراق

بخــش ســوم مقالــه نیــز مبحــث کوتاهــی دربــارهٔٔ آثــار جعلــی کــه بــه قاضی‌نعمــان منسوب‌شــده‌اند، 

گونــی اشــاره شــده کــه در میــان آن‌هــا  گیــری مقالــه، بــه مطالــب گونا اســت )Ibid: 159-161( در نتیجه‌

یــر یــاد کــرد: می‌تــوان از ســه نتیجــهٔٔ مهــم ز

• ی 	 ســیر آثــار فقهــی قاضی‌نعمــان روشــن می‌کنــد کــه دعائم‌الإســام نقطــۀ اوج موفقیت‌هــای و

)یعنــی  آن  در  مطرح‌شــده  بحث‌هــای  هم‌چنیــن،  و  کتــاب  ایــن  دقیــق  باب‌بنــدی  بوده‌اســت. 

ــدود  ــی در ح ــک‌دورۀ طولان ــس از ی ــماعیلی(، پ ــه اس ــن و اصول‌فق ــع بنیادی ــه مناب ــوط ب ــث مرب مباح

به‌تکامل‌رسیده‌اســت.  دهــه  ســه 

• گــون، تألیف‌هــای متعــددی داشــته؛ امــا بیشــترین 	 گونا بــا آن‌کــه قاضی‌نعمــان در دوره‌هــای 

آثــارش را در دورهٔ حکمرانــی المعزلدیــن‌الله نگاشــته و دوران اوج او در همیــن دوره بوده‌اســت. دلیــل 

ــه او  ــبت ب ــز نس ــراون مع ــویق‌های ف ــزّ و تش ــا مُع ی ب ــی و ــیار صمیم ــۀ بس ــوان در رابط ــر را می‌ت ــن ام ای

دانســت کــه باعث‌می‌شــده قاضی‌نعمــان انگیــزۀ فعالیت‌هایــی بــه ایــن گســترده‌ای را بیابــد.

• ــۀ تأویــل نمــود. 	 ی ــر تلاش‌هایــش را وقــف نظر پــس از تألیــف دعائم‌الإســام، قاضی‌نعمــان بیش‌ت

ی در دعائــم، مفهــوم ولایــت را تــا بالا‌تریــن درجــهٔ اهمیــت در دیــن اســام بــالا بــرده و نشــان‌‌داده‌بود  و

کــه تنهــا بــه وســیلۀ مفهــوم ولایــت می‌تــوان شــناخت درســتی دربــارۀ دیگــر ســتون‌های دیــن اســام 

ی  بــا این‌وجــود، ظاهــراً و امــا  روزه، حــج و جهــاد( به‌دســت‌آورد.  ، زکات،  نمــاز )یعنــی طهــارت، 

یــۀ تأویــل نپــردازد،  یافته‌بــود کــه کارش هنــوز کامل‌نشــده و تــا هنگامی‌کــه بــه تبییــن و توضیــح نظر در

، تمــام توجهــش را صــرف ایــن حــوزه  خدمتــش بــه سلســلۀ فاطمیــان ناتمــام خواهــد مانــد. از ایــن‌رو

ی دارد. یــرا تأویــل در نــگاه اســماعیلیه، جایگاهــی بســیار محــور کــرد؛ ز
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۳. نقد محتوایی

‌می‌رسد خرده‌های زیر را می‌توان بر درون‌مایهٔٔ آن گرفت: ، به‌نظر با درنگ در این اثر

ثار آ کشف سیر تاریخی  3-1. لغزش‌هایی در 

یخ یک تألیف بهره‌برده‌است؛  ی برای کشف تار  هرچند پوناوالا در بیشتر موارد، از قرینه‌های استوار

ی رخنه کرده است. اما با این حال، گاه لغزش‌ها و افتادگی‌هایی در این زمینه در اثر و

کتاب‌الهمه گذاری  3-1-1. در تاریخ‌

یش  دربــارهٔٔ کتاب‌الهمــه، فرضیــهٔٔ پونــاوالا ایــن اســت که قاضی‌نعمــان این کتاب را در آغــاز خدمتگزار

ی  ــرای فاطمیــان )یعنــی در جوانــی‌اش( نگاشته‌اســت ) Poonawala, 2018: 105-106, n. 74(. و ب

ینــه از عبارت‌هــای خــود قاضــی نعمــان در ایــن کتــاب مــی‌آورد. یکــی از ایــن  بــرای ایــن فرضیــه، دو قر

قرینهـهـا، عـبـارت زـیـر اـسـت:‌

ِ یومئــذٍٍ و 
َـه و حُُمََكــه و أنــا حدیــثُُ السِِــ�نِّ

ل�
»و لقــد أفادنــی بعــضُُ مــن لا أعتِِقــدُُ مذهبََــه و لا أرضََى قو

ّـی أفیــدُُك فائــدهًً«  شْْــتََغِِلُُ بهــا، فقــال لــی: یــا بُُنــیّّ، إن�
َ
تُُكبُُهــا و أَ هــو شیــخٌٌ، و نََظََــرََ إلــیّّ أجْْمََــعُُ الكُُتُُــبََ و أ

ــان، 1948م:102(. )قاضی‌نعم

ــه ایــن مطلــب اشــاره‌دارد کــه در زمــان نوجوانــی‌اش  امــا بایــد گفــت قاضی‌نعمــان در این‌جــا تنهــا ب

یــک پیرمــرد غیــر اســماعیلی را دیــده کــه ســخنی را بــه او گفته‌اســت. روشن‌اســت کــه از ایــن مطلــب، 

برنمی‌آیــد کــه قاضی‌نعمــان در هنــگام نوشــتن ایــن عبــارت در ایــن کتــاب، چقدر عمر داشته‌اســت؛ 

، نمی‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه او هنــگام نوشــتن ایــن  چه‌بســا در ســن پیــری خــود بوده‌اســت. از ایــن رو

کتــاب در جوانــی خــود و آغــاز خدمــت بــه فاطمیــان بوده‌اســت.

گویــد در آثــار برجای‌مانــده از قاضی‌نعمــان، هیــچ  افزون بــر ایــن، خــود پونــاوالا در صفحــهٔٔ بعــدی می‌

گرفــت کــه خــود  کتاب‌الهمــه یافت‌نمی‌شــود. در ایــن صورت، می‌تــوان بــه پونــاوالا خرده‌ ارجاعــی بــه 

کتاب‌الهمــه  گــر به‌راســتی  کــه ا ینــه‌ای در مقابــل فرضیــۀ اوســت. توضیــح این‌ ایــن مطلــب نیــز قر
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ی پــس از آن نگاشــته،  نخســتین اثــر قاضی‌نعمــان باشــد، بــا وجــود ایــن حجــم از آثــار متنوعــی کــه و

ی دســت‌کم، در یکــی از آن‌هــا بــه ایــن کتــاب ارجاع‌داده‌باشــد؛ زیــرا  ایــن احتمــال بــالا اســت کــه و

هرچــه یــک کتــاب، جزو آغازین‌تریــن آثــار یــک نویســنده باشــد، طبیعــتاً می‌توانــد ایــن احتمــال بــالا 
ی دســت کــم در یکــی از آثــار بعــدی‌اش بــه آن ارجاع‌دهــد.1 رود کــه و

گذاری تأویل‌الدعائم 2-1-3. در تاریخ‌

Poonawa�( ۲۷ام  کتـاب  به‌عنـوان  را  تأویل‌الدعائـم  تألف یـ یخـی،  تار ترتیـب  نظـر  از   پونـاوالا 

ذکـر   )Ibid: 149( ۲۸ام(  کتـاب  )به‌عنـوان  تأویل‌الصلوه‌علی‌النبـی)ص(  از  پیـش  و   )la, 2018: 146

نموده‌اسـت. ایـن در حالـی‌ اسـت کـه خـود او به‌صراحـت می‌گویـد قاضی‌نعمـان در تأویل‌الدعائـم بـه 

تأویل‌الصلوه‌علی‌النبی)ص(ارجاع‌داده‌است )Ibid(. پس روشن است که تأویل‌الصلوه‌علی‌النبی)ص( 

بـه آن ارجاع‌دهـد. تأویل‌الدعائـم  کـه وی توانسـته در  تأویل‌الدعائـم نگاشته‌شـده  از  پیـش 

شــاید اشکال‌شــود کــه ارجــاعِِ قاضی‌نعمــان بــه تأویل‌الصلوه‌علی‌النبی)ص(شــاید بدین‌خاطــر بــوده 

کــه هم‌زمــان بــه تألیــف ایــن دو کتــاب اشتغال‌داشــته و در ایــن‌صورت، شــاید تأویل‌الدعائــم پیــش 

ــا درنــگ در  ــاوالا درســت شــود. امــا ب از تأویل‌الصلــوه به‌پایان‌رسیده‌باشــد و بدین‌ترتیــب، ســخن پون

ی در  ارجاعــی کــه قاضی‌نعمــان داده، درمی‌یابیــم کــه چنیــن احتمالــی اصلاً مطــرح نیســت؛ زیــرا و

ــر آن را نگاشــته و برخــی نیــز آن را قرائــت و  ایــن ارجــاع، از تأویل‌الصلــوه به‌عنــوان کتــابی کــه پیش‌ت

کنــد )نکـــ: قاضــی نعمــان، 1968م: ج1، 304(. ســماع نموده‌انــد، یــاد می‌

ثار در دوران معزّّ آ 3-1-3. جاانداختن برخی از 

کتاب‌هــای دیگــری از قاضی‌نعمــان هســتند کــه ظاهــراً در دوران المعــزّّ لدیــن الله نگاشته‌شــده‌اند؛ 

ی اشاره‌نکرده‌اســت. ماننــد:  یخــی آثــار و امــا پونــاوالا در ایــن مقالــه بــه آن‌هــا در سیــر تار

از  و ناخرســندی  به‌ســبب عوامــل دیگــری، هم‌چــون پخته‌ترشــدن مؤلــف  کــه  ‌ نیــز وجــود دارد  ایــن احتمــال  ی  آر  .1
ینــش نداشته‌باشــد و آن‌چــه در متــن آمــد،  تألیف‌هــای آغازیــن وماننــد آن، مؤلــف تمایلــی بــه ارجــاع بــه تألیف‌هــای آغاز

ینــه اســت. تنهــا به‌عنــوان یــک قر
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• کرمانــی )د. ۴۱۱ق( تأویل‌الشــریعه را بــه معــزّ نسبت‌داده‌اســت 	 تأویل‌الشــریعه: حمیــد الدیــن 

)نکـــ: حمیــد الدیــن کرمانــی، 19۶0م: 126(. پونــاوالا نیــز در مقالــه‌ای دیگــر دربــارهٔ ایــن کتــاب، ضمــن 

اذعــان بــه ایــن مطلــب کــه برخــی منابــع، معــزّ فاطمــی را مؤلــف ایــن کتــاب دانســته‌اند، در عین‌حال، 

کار قاضی‌نعمــان  ی و تدویــن آن  گــردآور کــه  کتــاب آمــده  می‌گویــد درون نســخه‌های خــود ایــن 

کتاب‌هــای خــود را جــزء  کــه قاضی‌نعمــان  گفتنــی اســت   .)Poonawala, 1973: 112( بوده‌اســت

بــه جــزء بــر خلیفه‌هــای زمانــش عرضــه می‌کــرده تــا آن‌هــا را بررســی و تأییــد نماینــد )بــرای نمونــه، 

یــس عمــاد الدیــن، 1985م: ۵۵۹(؛ بلکــه او دســت‌کم یک‌جــا، صراحتــا می‌گویــد اثــرش  نکـــ: ادر

کــه پســندید، منســوب بــه  را بــه خلیفــهٔ وقــت، عرضه‌کــرده تــا او آن را بنگــرد و آن‌بخشــی از آن را 

، کامــاً  خــود او شــود و بــا انتســاب بــه خــود او روایــت شــود )قاضــی نعمــان، ۱۹۹۶م: 357(. از ایــن رو

طبیعــی اســت کــه شــمار دیگــری از نگاشــته‌های قاضی‌نعمــان اساســا بــه خلیفه‌هــای معاصــرش 

ــان  ــیوهٔ قاضی‌نعم ــن ش ــود از ای ــه خ ــا این‌ک ــاوالا ب ــه پون ــت ک ــب اس . جال ــود او ــه خ ــوند، ن ــوب ش منس

گاه‌بــوده )Poonawala, 2018: 100( ، امــا دربــارهٔ ایــن کتــاب بــه ایــن نکتــه توجــه نکــرده و بــا  کامــاً آ

، آن را در فهرســت آثــار قاضی‌نعمــان در دوره ایــن خلیفــه  وجــود روشــن‌بودن تألیــف آن در دورهٔ معــز

قلم‌انداخته‌اســت.  از 

شــاید اشــکال شــود کــه امــکان‌دارد کتــاب تأویل‌الشریعــه در واقــع، همــان تأویل‌الدعائــم باشــد کــه 

گــزارش  در  اخــتلاف‌  این‌مقــدار  کــه  چنان‌ نقل‌شده‌‌اســت؛  گزارش‌هــا  برخــی  در  نامــش  گونــه  این‌

مطلــب  ایــن  بــه  دیگــر  جــایی  در  ســطور  ایــن  )نگارنــدهٔٔ  رخ‌می‌داده‌اســت  بسیــار  کتاب‌هــا  نــام 

از  دیگــر  برخــی  بــرای   ، نیــز عمــل  در  و  ۱۰۴(؛  الــف:   1400 عافی‌خراســانی،  نــک:  پرداخته‌اســت، 

از آن‌هــا  گونــی در منابــع مختلــف  گونا نام‌هــای  بــا  و  افتــاده  اتفــاق  ایــن   ، نیــز آثــار قاضی‌نعمــان 

 Poonawala, :گاهــی از نام‌هــای مختلــف افتتاح‌الدعــوه: نکـــ یــاد شده‌اســت )بــرای نمونــه، بــرای آ

2018:132(. امــا در پاســخ بایــد گفــت از آن‌جــا کــه مجــدوع ایــن کتــاب را کتــابی بسیــار کوچــک کــه 

کنــد، روشــن می‌شــود کــه ایــن کتــاب  در شــانزده ورقــه گردآمــده )مجــدوع، 1966م:۱۳۹( توصیــف می‌

نمی‌توانــد بــا تأویل‌الدعائــم کــه کتــابی بسیــار بزرگتــر از ایــن حجــم اســت، یکی‌باشــد.
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• کتــاب را بــا تردیــد 	 بكــر و الناموس‌الأعظــم فــی أصول‌الدین:ابن‌کثیــر )د. ۷۷۴ق( ایــن  البلاغ‌الأ

ابن‌حجــر  امــا  ج۱۵، ۴۴۲(.  ، ۱۴۱۸ق:  )ابن‌کثیــر نســبت‌می‌دهد  نــوۀ قاضی‌نعمــان  بــه عبدالعزیــز 

یــده و ایــن کتــاب در واقــع، تألیــف خــود  عســقلانی )د. ۸۵۲ق( می‌گویــد ابن‌کثیــر در این‌جــا لغز

یــم، به‌نظــر  گــر ســخن ابن‌حجــر را بپذیر ، 1998م: ۲۵۰(. ا نعمــان و پســر او علــی اســت )ابن‌حجــر

، علــی پســر  می‌آیــد کــه تألیــف ایــن کتــاب نیــز بایســتی در دورهٔ معــزّ بــوده باشــد؛ چــرا کــه از یک‌ســو

قاضی‌نعمــان در ایــن دوره بــه ایــن انــدازه از دانــش رســیده‌بوده کــه می‌توانســته بــه پــدرش در تألیــف 

 ، یــخ ولادتــش را 329ق )ابن‌خلــکان، 1972م:ج5، 419( یــا 328ق )ابن‌حجــر یــرا تار ی‌دهــد؛ ز یار

1998م: 589، 592( گزارش‌کرده‌انــد و ایــن امــر به‌طــور طبیعــی، نشــان می‌دهــد کــه احتمــالاً علــی تــا 

پیــش از حــدود بیست‌ســالگی -یعنــی تقریبــا هم‌زمــان بــا آغــاز دوران معــزّ )341ق(- نمی‌توانســته 

ــا فعالیت‌هــای  ــرای تألیــف رسیده‌باشــد. چنان‌کــه همــهٔ مشــارکت‌های علــی ب ــه چنیــن بلوغــی ب ب

ی الأرج کــه و گــزارش شــده؛ از جملــه این‌کــه خــود قاضی‌نعمــان می‌گویــد  پــدرش در ایــن دوران 

نگاشته‌اســت  معــز  دوران  در  علــی  مشــارکت  بــا  ـ  را  وزه‌الموسومه‌بذاتِ‌المِنَن‌فی‌ســیرهِ‌الإمام‌المعزّ 

)قاضی‌نعمــان، 199۶م:426ـ427(. هم‌چنیــن علــی کتاب‌الاختصــار را نــزد پــدرش در ســال 348ق، 

گفــت  می‌تــوان   ، ایــن‌رو از   .)Poonawala, 2018: 136( قرائت‌کرده‌اســت  معــزّ  دوران  در  یعنــی 

، بــه احتمــال بســیار در دورۀ حکمرانــی معــزّ نگاشته‌شــده و بایســتی درمیــان  ــر نیــز بك کتاب‌البلاغ‌الأ

کتاب‌هــای ایــن دوران از آن یــاد می‌شــد.

• ــردن از ایــن کتــاب، آن را خلاصــه‌ای 	 یــس عمــاد الدیــن )د. ۸۷۲ق(، پــس از نام‌ب  المقتصــر: ادر

یــس عمــاد الدیــن، 1985م، ص560( و از آن‌جایــی کــه  از کتاب‌الاتفاق‌و‌الافتــراق دانسته‌اســت )ادر

Poonawala, 2018: 126-127(، روشن‌می‌شــود  بــوده )نکـــ:  الاتفاق‌و‌الافتــراق در دورهٔ معــز  تألیــف 

کتــاب را نیــز در همــان دورهٔ معــز نگاشته‌اســت؛ زیــرا معــز -همان‌طور‌کــه  کــه قاضی‌نعمــان ایــن 

ی را درک‌کرده‌اســت. گذشــت- آخریــن خلیفــهٔ فاطمــی‌ای بــوده کــه قاضی‌نعمــان و
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3-2. برخی تحلیل‌های نااستوار

ی آثــار قاضــی نعمــان، در مــوارد دیگــری نیــز شــاهد برخــی تحلیل‌هــای نااســتوار  گــذار یخ‌  جــدا از تار

 یــا تناقــضگویی هســتیم:

3-2-1. تحلیلی غیردقیق درباره دعای تقرّّب اسماعیلیان

ــان آن را در  ــد قاضی‌نعم گوی ــماعیلیه( می‌ ــزد اس ــاز ن ــات نم ــرّّب )از تعقیب ــاء التق ــارهٔٔ دع ــاوالا درب پون

ع(  کتاب‌الطهــاره آورده‌اســت. قاضــی نعمــان نــام حضــرت فاطمــه)س( و امامــان تــا امام‌صــادق)

را در آن بــرده و سربســته از امامــان مســتور اســماعیلیه یــاد کــرده و ســپس چهــار خلیفــۀ نخســت 

ی در دعائــم نیــز دعــاء التقــرّّب را آورده؛ امــا بــرخلاف  فاطمــی را نیــز نام‌برده‌اســت. همچنیــن و

کرده‌اســت.  ع( را در دعائــم حذف‌ کتاب‌الطهــاره، نــام‌ همــهٔٔ امامــان اســماعیلیِِ پــس از امام‌صــادق)

گونــه تحلیــل می‌کند کــه دعائم قانون‌رســمی در فرمــانروایی فاطمیان  پونــاوالا دلیــل ایــن تفــاوت را این‌

اعلام‌شــده‌ و طیــف گســترده‌تری از مخاطبــان را پوشــش مــی‌داده کــه تنهــا اســماعیلیان نبوده‌انــد. 

ــا  ــام بعضــی از امامــان مخصــوصِِ اســماعیلیه پرهیــز شــود ت ــردن ن بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه از ب

.)Poonawala, 2018: 123( کـنـش کمـتـری از جاـنـب پیروان دیـگـر مذاـهـب درپی‌داشته‌باـشـد وا

امــا می‌تــوان بــر ســخن پونــاوالا چنیــن خرده‌گرفــت کــه بــه‌هرروی، در تحریــری از ایــن دعــا کــه در دعائــم 

ع( صراحــتاً  تــا امام‌صــادق) ع( شــده و از امامــان  ، تصریــح بــه »وصیّّ«بــودنِِ امام‌علــی) آمــده نیــز

، حــذف  نام‌برده‌شــده و همیــن مطالــب نیــز بــا باورهــای اهل‌ســنت ناســازگاری آشــکاری دارد. از ایــن‌رو

نــام کســانی ماننــد اســماعیل و ... تنهــا می‌توانســته از ســتیزه میــان اســماعیلیان و امامیــان بکاهــد. در 

ایــن‌صورت، ایــن پرســش بــه ذهــن می‌رســد کــه مگــر امامیــان در شــمال آفریقــا چــه جمعیتــی را تشــکیل 

می‌داده‌انــد کــه حکومــت فاطمــی تنهــا به‌دنبــال نرمــش در برابــر ایشــان باشــد و فقــط به‌ســبب ایشــان 

نــام امامانشــان را نبــرد؟! زیــرا دعائــم، پـیـش از انتـقـال پایتـخـت فاطمـیـان ـبـه مـصـر تألیف‌شده‌اـسـت.

گاهــی از شــواهدی کــه خــود پونــاوالا در این‌بــاره  دعائــم در حــدود ســال ۳۴۹ق نگاشــته شــده )بــرای آ

بیــان کــرده، نکـــ: Ibid: 140( و از آن‌جــا کــه قاضــی نعمــان در ســال ۳۶۲ق به‌همــراه معــز فاطمــی 



21 تحلیل انتقادی پژوهش اسماعیل پوناوالا در زمینهٔٔ سیر تاریخی آثار  قاضی نعمان

یــس عمــاد الدیــن، ۱۹۸۵م، ص۷۱۸(، روشــن  یقــا بــه مصــر رفتــه‌ )نکـــ: ادر )خلیفــه وقــت( از شــمال آفر

می‌شــود کــه تألیــف دعائــم ســال‌ها پیــش از دوران مصــر بوده‌اســت.

گــر نــگارش دعائــم در مصــر بــود، می‌توانســتیم حضور چشــمگیرتری  بــا ایــن توضیحــات، بایــد گفــت ا

کتچــی،  ، نکـــ: پا گاهــی از حــضور امامیــان در مصــر از امامیــان را در آن‌جــا احتمال‌دهیــم )بــرای آ

از  کمــی  بسیــار  قرینه‌هــای  کــه  آفریقاســت  شــمال  از  ســخن  این‌جــا  در  امــا  ۱۳۹۱ش:154-152(، 

ی، شــمار آن‌هــا نســبت بــه مالکیــان  حــضور امامیــان در ایــن سرزمین‌هــا در دست‌اســت و بــه‌هررو

گاهــی از حــضور امامیــه در  )از مذاهــب اهل‌ســنت( و حتــی خــوارج بسیــار انــدک بوده‌اســت )بــرای آ

یقــا، نکـــ: رحمتــی، 1382ش: 47-46(. شــمال آفر

کـه فاطمیـان دقیـقاً در دورهٔٔ قاضی‌نعمـان، مذاهـب  برخـی سـرنخ‌ها نشـان‌می‌دهد  بلکـه در مقابـل، 

اهل‌سـنت را در تصمیم‌گیری‌هـا – هرچنـد بـه‌طور تشریفاتـی- دخالـت می‌داده‌انـد. بـرای نمونـه، خـود 

قاضی‌نعمـان هنـگام تصمیم‌گیـری دربـارۀ مسـأله‌ای، در کنـار فقیهـان شیعـه، فقیهـان مالکـی، حنفی و 

شافعی را نیز فراخوانده و دیدگاهشان را جویا می‌شود )نکـ: مقریزی، 1427ق، ج2، 102( ‌که نشان می‌دهد 

ابـراز هم‌دلـی بـا اهل‌سـنت، دسـت‌کم به‌منـظور تثبیـت ارکان حکم‌رانـی بـرای ایشـان مهـم بوده‌اسـت.

یــح بــه نــام خلفــای  کــه پونــاوالا در این‌جــا بــرای تصر بــا ایــن توضیحــات، بایــد گفــت فرضیــه‌ای 

کتاب‌الطهــاره و حــذف نــام ایشــان در دعائــم، بیان‌نمــوده، فرضیــه‌ای  فاطمیــان در ایــن دعــا در 

یــخی نیــست. واقع‌بیناــنه و همــنوا ــبا دادهــهای تار

3-2-2. احتمالی ناتمام درباره فهرست شیخ‌طوسی و نجاشی

پونــاوالا در تحلیــل چــرایی نام‌نبردنِِ نجاشــی )د. 450ق( و شیخ‌طوســی )د. 460ق( از قاضی‌نعمان، 

ــه،  ــزد امامی ــنوز ن ، ه ــه  در آن روزگار ــت ک ــن اس ــا ای ــی از آن‌ه ــه یک ــد ک کن ــرح می‌ ــایی را مط احتمال‌ه

.)Poonawala, 2018:88( بویی از امامی‌بــودن به‌خــود نگرفته‌بوده‌اســت‌ ی هیــچ رنــگ‌و شــرح‌حال و

‌نمی‌رســد؛ زیــرا ایــن ســخن به‌معنــای ایــن اســت  امــا بایــد گفــت ایــن احتمــال چنــدان درســت به‌نظر

کــه نجاشــی و شیــخ طوســی تنهــا بــه یادکــرد از امامیــه در فهرســت‌های خــود می‌پرداخته‌انــد؛ در 
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کــه این‌گونــه نبــوده؛ بلکــه نجاشــی و شیــخ طوســی دربــارۀ راویــان بسیــاری آشــکارا گفته‌انــد کــه  حالی‌

آن‌هــا پیرو مذ‌هب‌هــای دیگــری غیــر از امامیــه بوده‌انــد، هم‌چــون: سُُــنّّی )بــرای نمونــه، نکـــ: نجاشــی، 

یــدی )بــرای نمونــه، نکـــ: نجاشــی، ۱۳۶۵ش: 294،  ۱۳۶۵ش:207، 248؛ طوســی، 1420ق: 349، 509(، ز

304؛ طوســی، 1420ق:327، 544(، فطحــی )نکـــ: طوســی، 1420ق:272، 304(، واقفــی )بــرای نمونــه، نکـــ: 

، ایــن احتمــال کــه بگوییــم به‌صــرف  ... . از ایــن‌رو نجاشــی، ۱۳۶۵ش:41، 92؛ طوســی، 1420ق: 51، 210( و

امامی‌نبــودنِِ وی، آن‌هــا او را در فهرســت‌های خــود نیاورده‌انــد، دلیــل موجهــی به‌نظــر نمی‌رســد.

گونــه کــه  ی موجــه‌ شــود؛ بدین‌ گــر اســتدلالی را بــه ســخن پونــاوالا بیفزاییــم، شــاید ســخن و ی، ا آر

بگوییــم قاضــی نعمــان یــا امامــی یــا اســماعیلی بــوده و از آن‌جــایی کــه در فهرســت‌های امامیــه بــه 

ــام او در  ی، ن ی اســماعیلی‌ای پرداخته‌نشده‌اســت؛ پــس بــاز هــم به‌دلیــلِِ امامی‌نبــودنِِ و هیــچ راو

ــال  ــه دنب ی ب ــه و ــد ک ــی برنمی‌آی ــن مطلب ــاوالا چنی ــخن پون ــر س ــا از ظاه ــت. ام ــت‌ها نیامده‌اس فهرس

شـد. سـتدلالی بوده‌باـ یـن اـ طـرح چنـ ـ

گویی  ﻿3-2-3. تناقض‌

گویــد اصــطلاح »جــزء« در نســخه‌های خطــی اســماعیلی، به‌معنــای یــک واحــد  پونــاوالا یک‌جــا می‌

بیــن کل کتــاب و کرّّاســه )quire( اســت؛ یعنــی هــر کتــاب چنــد جــزء بــوده و هــر جــزء از چنــد کراســه 

 Ibid:111,( ،امــا دقیــقاً چنــد صفحــه بعــد .)Poonawala, 2018:106, n. 78(تشــکیل می‌شده‌اســت

گویــد اصــطلاح »جــزء« در بیش‌تــر نســخه‌های خطــی اســماعیلی به‌معنــای کرّّاســه اســت  n. 97(می‌

کـنـد. گوـنـه، ـسـخن پیشـیـن ـخـود را نـضق می‌ و بدین‌

، پونــاوالا در یادکــرد از عنــوان کتــاب رســاله‌ذات‌البیان، عنــوان دیگــر آن را  هم‌چنیــن  در جــایی دیگــر

:)128:Ibid( کنــد چنیــن ذکــر می‌

ــا و  ــه عیون‌المعــارف لِِبعضِِ‌الأحادیثِِ‌المرویّّهِِ‌عن‌رسولِِ‌الله‌فی‌القضای ــه )و كتابِِ رســالهٌٌ‌فی‌الردّّ عــلى ابن‌قتیب

الأحــكام(. یعنــی ایــن رســاله را ردیــه‌ای از قاضی‌نعمــان بــر عیون‌المعــارفِِ ابن‌قتیبــه )د. ۲۷۶ق( بیــان 

ــر أدب‌الکاتــب  ــه‌ای ب ــارهٔٔ ایــن کتــاب، آن را ردی می‌کنــد. امــا در ســطرهای بعــدی، در توضیحاتــی درب
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معرفی‌می‌کنــد و بدین‌‌گونــه، ســخن پیشیــن خــود را نقــض می‌کنــد! بایــد گفــت ابن‌قتیبــه دو کتــاب 

۱۰۶( و در جــایی نیز یافت  جداگانــه بــه نام‌هــای المعــارف و عیون‌الأخبــار دارد )ابن‌ندیــم، 1417ق: ۱۰۵ و

، ظاهــراً عیون‌المعــارف نیز  نشــد کــه المعــارفِِ ابن‌قتیبــه بــا تعبیــر عیون‌المعــارف یاد‌شده‌باشــد؛ از ایــن‌رو

در ســخن پونــاوالا، ترکیبــی ســهوی از نام‌هــای دو کتــاب عیون‌الأخبــار و المعــارف باشــد.

3-3. ترجمه‌های نادرست

یکــی از آسیب‌هــایی کــه پونــاوالا در مــواردی، بــه آن گرفتــار شــده، ترجمــهٔٔ نااســتوار برخــی واژه‌هــا از 

عربی بــه انگلیســی اســت کــه در ادامــه، نمونه‌هــایی از آن یــاد می‌شــود:

• در صــص۱۰۲ و۱۱۹، واژۀ »عامّـ�ه« بـ�ه “commonalty” )یعنــی تــودۀ مــردم و عمــوم ایشــان( 	

ــه« در ادبیــات شــیعیان معمــولاً اشــاره بــه »اهل‌ســنت« دارد؛  ترجمــه شده‌اســت؛ در حالی‌کــه »عامّ

ی،  گــر آن اهل‌ســنت جــزو عمــوم مــردم نباشــند؛ بلکــه از عالمــان و بزرگانشــان باشــند. آر حتــی ا

جمعیــت  عمــدهٔ  ایشــان  کــه  به‌کاررفتــه  اهل‌ســنت  بــرای  بدین‌خاطــر  »عامــه«  تعبیــر  اصــل،  در 

ــده  ــیعیان منقول‌ش ــات ش ــا در ادبی ــن واژه بعده ــع، ای ــا در واق ــد؛ ام ــکیل می‌داده‌ان ــلمانان را تش مس

، ترجمــهٔ آن بــه  ــه معنــای »اهل‌ســنت« اســت. از ایــن رو ــودهٔ مــردم را نــدارد و ب ــار معنــای ت و دیگــر ب

“commonalty” نمی‌توانـ�د بـ�ار معنایـ�ی آن را برسـ�اند و بایسـ�تی از تعبیـ�ر “Sunnis” استفاده‌شــود. 

• ص۱۳۱، پوناوالا عبارتی عربی را از به‌نقل از المجالس‌والمسایرات آورده: 	

ــدََ 
َ�
لَّ

خ
تُخ ُ أن  حــبُّ�

ُأُ
 فــإنی   ]...[ ــا  إقامتِهه فی  ســعََى  و  فیهــا  قــامََ  مََــن  و  الدولــهِِ  أخبــارُُ  »أمــا 

ــا  ــُبُ علین ــا یَجج یــنََ ]...[ و هــذا مّمّ ــرِِ فی الغابر هــم بالخی ــبقَىى ذِِكُرُ ــاقیَنَ، و یََ أخبارُُهم هكــذا فی الب

یََ ذلــك إلیهــم«. ّ إذ لم یََلحقُونــا فنُُــؤدِّ�ّ
ــن الحفــظِِ و الحــقِّ� لهــم ِمِ

و جملهٔٔ پایانی را در آن چنین ترجمه‌ می‌کند )کروشه‌ها از سوی خود پوناوالا است(: 

“Since those [brave and pious souls] did not live long enough to [relate their heroic deeds] 

to us, it is incumbent upon us to preserve their memory and repay them their due.”
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[ بــه  کــه آن‌هــا ]آن ارواح پرهیــزکار و دلیــر معنــای ایــن ترجمــهٔٔ انگلیســی چنیــن اســت:»از آن‌جــا 

انــدازه‌ای عمــر نکردنــد ]تــا کارهــای قهرمانانــۀ خــود را بــرای مــا بازگــو کننــد[؛ ایــن وظیفــۀ ماســت کــه 

ــم«. ــا را ادا کنی ــق آن‌ه ــم و ح ی ــا را زنده‌نگه‌دار ــاد آن‌ه ی

گونه است:  که با درنگ در عبارت عربی، روشن می‌شود که ترجمهٔٔ درست این‌ درحالی‌

»و ایــن بخشــی از وظیفــۀ مــا نســبت بــه آن‌هــا  در زنده‌نگه‌داشــتنِِ یــاد آن‌هــا و ادای حقّّشــان اســت؛ 

یــرا بــه انــدازه‌ای عمــر نکردنــد کــه مــا آن‌هــا را ببینیــم و بتوانیــم حــقّّ ایشــان را بــه خودشــان ادا کنیــم«. ز

• در ص۱۳۲، پوناوالا عبارتی از قاضی‌نعمان از پایان کتاب افتتاح‌الدعوه نقل‌نموده: 	

ثمائهٍٍ« ّ�تٍّ و أربعین و ثلا »و كان بََسطی إیّّاه فی المُُحرّّمِِ سنهََ س

گونه ترجمه‌نموده‌است:  و سپس آن‌را این‌

“I completed it in the month of muḥarram 346”.

ی  معنــای ترجمــهٔٔ او چنیــن اســت: »مــن ایــن کتــاب را در محــرّّم 346ق تکمیل‌نمــودم«. یعنــی و

ترجمه‌نموده‌اســت.  آن  به‌پایان‌رســاندن  و  کتــاب  تألیــف  کــردن  “complet”=کامل‌ بــه‌  را  »بســط« 

کــه بــه نظــر نمی‌رســد ایــن معنــا بــا این واژه ســازگار باشــد. ایــن واژه در ســخن قاضی‌نعمان به  ‌حالی‌ در

کــردن  معنــای در گــود نــگارش کتــاب ‌رفتــن و اشــتغال به‌تفصیــل مطالــب آن اســت؛ نــه ضرورتاً تمام‌

و به‌پایان‌بــردن؛ همان‌طورکــه نمونه‌هــای فراوانــی از تعبیــر »بســط کتــاب« در ســخن قاضی‌نعمــان 

کنــد کــه در این‌جــا تنهــا بــه دو نمونــه بســنده می‌شــود: وجــود دارد کــه ایــن ادعــا را تأییــد می‌

قاضی‌نعمــان در ابتــدای دعائــم گفته‌اســت: »فقــد رأینــا ]...[ عنــد ظــهورِِ مــا ذكرنــاه أن نبســط كتــاباً 

ــاساً در  ــخن اس ی در ایــن‌ س جامــعاً مختصــراً یََســهلُُ حفظُُــه...« )قاضی‌نعمــان، ۱۴۲۷ق: ج1، 1( و

ی در اندیشــهٔٔ تألیــف دعائــم بیفتــد؛ از  مقــام بیــان ایــن مطلــب اســت کــه چــه چیــزی باعث‌شــد و

، روشــن اســت کــه او در ایــن ســخن، نمی‌خواهــد بــه اتمــام تألیــف دعائــم اشــاره کنــد؛ چــرا کــه  ایــن رو

او ـهـنوز آن را آـغـاز نـکـرده ـکـه به‌پایانـبـرد.
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گوید:  کتاب‌الدینار سخن می‌ ی از علت تألیف  نمونهٔٔ دیگر در جایی است که و

بُُ  قُیُــّرّ ــن قولِِ أهــلِِ البیــتِِ لهــم،  ــهِِ بََسْْــطَ كتــابٍٍ مختصــرٍٍ ِمِ اِمِ و الطلب ــّكّ »ســألنی بعــضُُ القضــاهِِ و اُلحُ

، قــامََ على 
َ

لَ رّدّتُُ أّنّ الكتــابََ إذا كََمُ  منــه. و قََــ
ً
هُ. فابتــدأتُُ شیئــاً ؤُْْمُنت�  

ــفُّ�ُ ِ�تَخِ


فظََــه و   ِحِ
ُلُ

ــ ِ
سُیُهِّ� معنــاه و 

ـ328(. « )قاضــی نعمــان، 199۶م:  كتاب�الدینــار ــه  یُتُ
َ� هَ. و سَمَّ� یــُدُ انتســاخََه بدینــارٍٍ فمــا دو�ن مــن یر

کنــار تعبیرهــایی ماننــد »فابتــدأتُُ« و  بــرای »کتــاب« در ایــن سیــاق، در  بــرد تعبیــر »بســط«  کار

به‌پایان‌‌رســاندنش  و  کــردن  تکمیل‌ کتــاب«،  »بســط  از  منــظور  کــه  روشن‌می‌ســازد  کاملاً  »کمــل«، 

نیســت؛ بلکــه اصــل تألیــف و پختــن مطالــب آن اســت.

• در ص۱۴۳، عنــوان کتــاب حــدود‌ المعــارف ‌فــی ‌تفســیر ‌القــرآن ‌و ‌التنبیــه‌ علــى ‌التأویــل این‌گونــه بــه 	

انگلیســی ترجمــه شده‌اســت: 

Degrees of Knowledge Concerning the Exegesis of the Qurʾān and a Warning about 

Hermeneutics

 ”Degrees“ واژۀ  از  »حُُــدود«  ترجمــۀ  در  یعنــی  ‌دربارۀ‌تأویل.  ‌هشــدار ‌قرآن‌و ‌تفسیر درجاتِِ‌دانش‌در  =

کــه به‌معنــای »درجــات« و »رتبه‌هــا« اســت. امــا به‌نظرمی‌رســد ترجمــۀ ایــن واژه بــه  استفاده‌شــده 

باــشد. )“Boundaries”( دقیقــتر  و »چارچوب‌هــا«  »مرزهــا« 

۴. نقد ساختاری و صوری

خرده‌هایی نیز می‌توان بر ساختار و صورت این اثر گرفت:

4-1. تکرارهای فراوان و نابجا

روشــن‌ترین عیــب ایــن مقالــه کــه بیــش از هــر کــژی دیگــری در آن دیــده می‌شــود، تکرارهــای نابجــای 

ـفـراوان اـسـت. در اینـجـا تنـهـا ـبـه نمونهـهـای اندـکـی از این‌دـسـت اـشـاره میـشـود:

• از 	 ســخنی  اســتطراداً  هنگامی‌کــه  معالم‌المهــدی،  از  ســخن  ذیــل  پاورقــی۹۹،  ص۱۱۱،  در 
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افتتاح‌الدعــوه اشــاره می‌شــود  بــه مطلبــی دربــارهٔ ترجمــهٔ انگلیســی  افتتاح‌الدعــوه به‌میان‌می‌آیــد، 

و ایــن مطلــب عینــا بــا همــان واژه‌هــا در ص۱۳۴ ذیــل بررســی افتتاح‌الدعــوه نیــز تکــرار می‌شــود؛ 

احساس‌نمی‌شــود. تکــرار  ایــن  بــه  ی  نیــاز هیــچ  درحالی‌کــه 

• از 	 از هیچ‌یـک  الاقتصـار نامـی  کـه قاضی‌نعمـان در مقدمـه  پاورقـی ۱۱۰، اشاره‌شـده  در ص۱۱۴، در 

، دوباره به همین مطلب اشـاره می‌شـود.  خلفای فاطمی نبرده‌اسـت. اما در پاورقی ۱۱۲ همان صفحه نیز

• یــس عمــاد الدیــن، کتاب‌الاتفاق‌و‌‌الافتــراق از 	 کــه به‌گفتــهٔ ادر در ص۱۲۶، پاورقــی۱۵۱، بیان‌شــده 

چهــل بخــش تشــکیل شــده و ایــن نشــان می‌دهــد کــه کتــاب بســیار بزرگــی بوده‌اســت. ســپس ایــن 

مطلــب دقیقــا در صفحــهٔ بعــدی )ص۱۲۷( دوبــاره تکــرار می‌شــود.

• ( مطرح‌شــده کــه دوبــاره 	 در ص۱۳۳، پاورقــی۱۷۲، نقــدی بــر وَداد قاضــی )از پژوهشــگران معاصــر

بلافاصلــه پــس از پاورقــی، در متــن نیــز بــا همــان واژگان عینــا تکــرار شده‌اســت. 

• در ص۱۳۶، دوبار پشت‌سرهم به مالکی‌شدن کسی به‌نام ابن‌واسول اشاره‌شده‌است. 	

• یـس عمـاد الدیـن گـزارش‌داده کـه مُعِـزّ 	 در ص۱۳۷، یک‌بـار در متـن صفحـه، بیـان می‌شـود کـه ادر

در چـه وضعیتـی از قاضی‌نعمـان خواسـت تـا دعائـم را تألیف کند. بار دیگر در پاورقـی ۱۸۸ در همان 

صفحـه، دقیقـا همیـن مطلـب، آن‌هـم بـا واژگانی بسـیار شـبیه به چند سـطر پیش تکرار می‌شـود. 

• در ص۱۳۹، پاورقــی۱۹۴ و ص۱۴۰، پاورقــی۱۹۷، دوبــار تنهــا بــا فاصلــه چنــد بنــد، ایــن مطلــب 	

کــه حســام خُضــور تصحیــح غیرانتقــادی‌ای از دعائــم را منتشــر ‌کرده‌اســت. بیــان شــده 

4-2. خروج از موضوع

موضوع‌هــایی  بــه  بحــث،  به‌تناســب  کتــاب،  یــک  دربــارهٔٔ  ســخن  ذیــل  در  بارهــا   ، اثــر ایــن  در 

ی‌انــد؛ امــا هیــچ ارتباطــی بــا  پرداخته‌شــده کــه هرچنــد در جــای خــود ســودمند و در مــواردی، ضرور

موضــوع اصلــی و عنــوان مقالــهٔٔ ندارنــد؛ از جملــه: معرفــی نســخه‌های خطــی یــک کتــاب و مقایســهٔٔ 

آن‌هــا و اشــتباهاتی کــه برخــی پژوهشــگران در بررســی جزئیــات آن‌هــا کرده‌انــد، معرفــی تصحیح‌هــای 

آن‌هــا،  از  و ترجیــح یکــی  بــا یکدیگــر  تفاوتشــان  و  آن‌هــا  بررســی  و  نقــد  و  کتــاب  یــک  مختلــف 
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اســتفاده‌های پژوهشــگران از یــک کتــاب خــاص قاضی‌نعمــان بــرای پژوهــش دربــارهٔٔ یــک دانــش. در 

شـود: شـاره میـ بی اـ یـن آسـ کـی از اـ هـای اندـ بـه نمونهـ هـا ـ مـه، تنـ اداـ

• ص۱۲۰-۱۲۲، در ذیــل کتاب‌الطهــاره، انجامــهٔ طولانــی دو نســخه از ایــن کتــاب عینــا آورده‌شــده و 	

به‌تفصیــل، بــه ایــن مطلــب پرداخته‌شــده کــه برخــی فهرست‌نویســان در تشــخیص کاتــب و مالــک 

ی ســپس چنــد بیــت شــعری در نکوهــش دنیــا و دگرگونی‌هــای آن را کــه در  آن‌هــا به‌خطــا رفته‌انــد؛ و

پایــان نســخه ذکــر شــده، نیــز عینــا مــی‌آورد. 

• ص۱۲۵، در ذیــل اختلاف‌اصول‌المذاهــب، بــه مطالــب متنوعــی پرداخته‌شــده، از جملــه این‌کــه 	

ی فراهــم کــرده و در مقدمــهٔ  چــه کســی چکیــده‌ای از مهم‌تریــن مطالــب ایــن کتــاب را در نوشــتار

تصحیــح ایــن کتــاب، بــه چــه دســته مطالبــی پرداخته‌شده‌اســت. ایــن مطالــب حجــم قابل‌توجهــی 

از تمــام مطالــب مربــوط بــه ایــن کتــاب را در مقالــه تشکیل‌داده‌اســت.

• ص۱۲۸، ذیــل رســاله‌ذات‌البیان، گفته‌شــده کــه مطالــب مهــم ایــن رســاله بــه زبان‌انگلیســی در 	

ــت.  ــر شده‌اس ــه‌ای منتش ــه مقال چ

• صــص۱۳۳-۱۳۴، در ذیــل افتتــاح الدعــوه، به‌تفصیــل، بــه نقــد و بررســی تصحیــح وداد قاضــی 	

از ایــن کتــاب پرداخته‌شــده و ســپس بــه هم‌زمانــی تصادفــیِ ایــن تصحیــح بــا تصحیــح دیگــری 

اشاره‌شــده و ســپس ایــن‌دو تصحیــح مقایســه می‌شــود. آن‌گاه ترجمه‌هــای مختلــف ایــن کتــاب 

کتــاب  ایــن  از  کتاب‌هایــی  چــه  در  مقریــزی  کــه  گفته‌می‌شــود  ســرانجام  و  می‌شــود  معرفــی 

ــه  ــن مقال ــوه را در ای ــه افتتاح‌الدع ــب مربوط‌ب ــی از کل مطال ــدود نیم ــب ح ــن مطال ــت. ای بهره‌برده‌اس

تشــکیل‌داده‌اند.

• کیفیــت 	 کتــاب،  صــص۱۳۹ و ۱۴۳، ذیــل دعائــم، به‌تفصیــل از تصحیح‌هــای مختلــف ایــن 

ی آن و  جْراتــی و اُردو
َ
گــون انگلیســی، گ نســخه‌های استفاده‌شــده در تصحیــح آن، ترجمه‌هــای گونا

بازنگــری در یکــی از ایــن ترجمه‌هــا و حاشــیه‌های دعائــم سخن‌رانده‌شده‌اســت. افــزون بــر این‌هــا، 

ــم  ــتر در دعائ ــک اش ــهٔ مال ــه عهدنام ــبیه ب ــی ش ــه حدیث ــب ک ــن مطل ــب ای ــه تناس ــی، ب ــک پاورق در ی

ــت. ــه بیان‌شده‌اس ــنجی ایــن عهدنام ــارهٔ اعتبارس ــی درب ــث درازدامن ــده، بح آم
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• کتـــاب و ضـــرورت 	 ایـــن  کنونـــی  بـــه ضعیف‌بـــودن تصحیـــح  أســـاس‌التأویل،  ص۱۴۵، ذیـــل 

کـــه در چـــه مقاله‌هایـــی از پونـــاوالا از  بازتصحیـــح انتقـــادی آن پرداخته‌شـــده و نیـــز اشاره‌شـــده 

استفاده‌شده‌اســـت.  دســـت‌اول  منبـــع  به‌عنـــوان  اســـاس‌التأویل 

گونــه مطالــب در اثــر پونــاوالا تــا انــدازه‌ای اســت کــه شــاید بیــش  ی‌هم‌رفتــه بایــد گفــت حجــم این‌ رو

، شــاید بتــوان عنــوان درخورتــر را بــرای آن چنیــن  ی را دربرگیــرد و از ایــن‌رو از نیمــی از کل مقالــه و

یـخـی آنـهـا«. بـر سـیـر تار کـیـد ـ بـا تأ ثـار قاضی‌نعـمـان ـ دانـسـت: »کتابشناـسـی آـ

4-3. سهو قلم 

هرچنــد ســهو قلــم، آسیبــی در ســاختار و چیدمــان مقالــه نیســت؛ امــا آسیبــی در صورت و شــکل 

ظاهــری آن به‌شــمار می‌آیــد. گفتنــی اســت ایــن مقالــه در بیش‌تــر مــوارد از آسیــب ســهو قلــم در امــان 

بــوده و نســبتاً مــوارد اندکــی از این‌دســت در آن دیــده می‌شــود؛ ماننــد:

• 	 They Messenger“  ص۱۲۳، پاورقــی ۱۳۷، بــرای ترجمــهٔ انگلیســیِ »رســولک و نبیّــک«، از تعبیــر

and Thy Prophet”  استفاده‌شــده کــه نادرســت اســت و درســتِ آن “Thy Messenger” اســت؛ امــا 

گویــا نامأنوســی و کهن‌بــودن اســتعمال “thy” و مأنوس‌بــودن واژه “they” باعث‌شــده هنــگام تایــپ 

ی، ایــن تصحیــف رخ‌دهــد؛ چنان‌کــه تبدیــل واژهٔ نامأنــوس بــه مأنــوس از قواعــد بســیار  یــا ویراســتار

کشــف تصحیف‌هــا شمرده‌شده‌اســت )نــک: شــبیری زنجانــی، 1382ش: ذیــل مدخــل  رایــج در 

»تصحیــف و تحریــف«؛ بــرای نمونــه، نکـــ: عافی‌خراســانی، ۱۴۴۲ق: ۵۲-۵۱(. 

• یّــه‌«، “al-marwiya” نوشته‌شده‌اســت؛ امــا 	 ی انگلیســی واژهٔ »الأحادیث‌المرو ص۱۲۸، آوانــگار

.”al-marwiyya“ :درســتِ آن چنیــن اســت

• ‌و 	 زَواوهَ  مُ‌  مُقدِّ ‌خَطّابُ‌بنُ‌وَسیمٍ‌  عنها  ها‌ 
َ
‌سأل ‌فقهیّهٍ  ‌لأسئلهٍ  أجوبهٌ  کتاب  عنوان  در  ص۱۲۹، 

 )»muqaddim«( کسر دال م« )به فتح دال( آوانگاری‌شود، به‌اشتباه به 
َ

‌حاكمُهم، به‌جای آن‌که »مقدّ

آوانگاری‌شده‌است. 

• ، سلســله‌ای پیــرو آیین‌خــوارج در 	 ی« )منســوب بــه بنی‌مِــدْرار ص۱۳۶، در نوشــتن واژهٔ »مِــدْرار
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بنــی  بــا  آشــنایی  )بــرای  )=»مِــرْدادی«(   ”Mirdādī�“ نوشته‌شده‌اســت:  به‌اشــتباه،  شــمال‌آفریقا(، 

ــری، 1992م: ج2، 837(. ــه، نکـــ: بک ــرای نمون ــان، ب ــت نامش ــط درس ــدرار و ضب م

۵. نقد منابع

در بررسی منابع و ارجاع‌دهی‌های این پژوهش نیز بایستی به نکته‌های زیر اشاره کرد:

کیفیت منابع  5-1. ارزیابی 

ی‌هم‌رفتــه از ۱۱۵ منبــع بهره‌بــرده‌ کــه بــرای پژوهشــی بــه ایــن حجــم، شــمار  ، رو پونــاوالا در ایــن اثــر

ی آثــار  گــذار یخ‌ ی در تار ، بایــد گفــت عمده‌تریــن منبــع و قابل‌قبولــی اســت. از نظــر کیفیــت منابــع نیــز

کــه  گیــری از داده‌هــایی از درون خــود کتاب‌هــای خــود قاضــی اســت. توضیــح آن‌ قاضی‌نعمــان، بهره‌

ی از مــوارد بــا جســتجو در درون کتــاب، به‌دنبــال اشــارهٔٔ قاضی‌نعمــان بــه خلیفــهٔٔ فاطمــیِِ  او در بسیــار

 :2018 ,Poonawala( وقــت اســت تــا روشــن شــود کــه تألیــف ایــن اثــر در دورهٔٔ کــدام خلیفــه بوده‌اســت

ی از مــوارد، بــا اســتناد بــه ارجاع‌دهــی قاضی‌نعمــان در یــک کتــاب بــه  کــه در بسیــار 104(. یــا این‌

 .)104 :Ibid( یخــی تألیــف کتاب‌هــا پی‌برده‌اســت کتــاب دیگــرش، بــه ترتیــب تار

به‌نــام  فــردی  نوشــتۀ  السیره‌الکتامیــه  به‌نــام  مفقــود  کتــابی  از  ی،  بسیــار مــوارد  در  هم‌چنیــن  ی  و

کتــاب تنهــا چنــد دهــه پــس از مــرگ قاضی‌نعمــان  کــه ایــن  حیــدره بــن محمــد بهــره برده‌اســت 

بــردارد کــه در جــای دیگــری  تألیف‌شده‌اســت و داده‌هــای قابل‌توجهــی دربــارهٔٔ آثــار قاضــی نعمــان در

یافــت نمــی شــود )بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن کتــاب، نــک: Poonawala, 2018: 102(. بخش‌هــایی 

یــس عمــاد الدیــن در عیون‌الأخبــار برجای‌مانــده )بــرای  از درون‌مایــهٔٔ ایــن کتــاب در نقل‌قول‌هــای ادر

یــس عمــاد الدیــن، ۱۹۸۵م: ۵۶۸ و ۷۲۶( و پونــاوالا از ایــن راه، بــه داده‌هــای بی‌نظیــر  نمونــه، نکـــ: ادر

سـت. سـی یافته‌‌اـ تـاب دسترـ یـن کـ اـ

ـــاوالا تنهـــا بـــه مراجعـــه بـــه کتاب‌هـــای چاپ‌شـــدهٔٔ قاضی‌نعمـــان بســـنده نکـــرده؛  ـــر این‌هـــا، پون افزون ب

ــه  ی کـ ــار ــه آثـ ــتناد نموده‌اســـت؛ چـ ــز اسـ ، نیـ ــار او ــی آثـ ــخه‌های خطـ ــه نسـ ــی بـ ــوارد فراوانـ ــه در مـ بلکـ
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هـــنوز تصحیـــح نشـــده، همچـــون الأرجوزه‌المنتخبـــه )نکــــ: Poonawala, 2018: 113(، کتاب‌الطهـــاره 

)Ibid: 120-121( و أجوبه‌القاضی‌النعمـــان، )Ibid: 129( چـــه آن‌‌هـــایی کـــه تصحیح‌شـــده‌اند؛ امـــا 

کتاب‌التوحیـــد  ی بـــاز هـــم به‌دلایلـــی مســـتقیماً از نســـخه‌های‌خطی آن‌هـــا بهره‌برده‌اســـت، ماننـــد:  و

گفتـــهٔٔ خـــودش- مدتـــی بـــه فهرست‌نویســـی برخـــی از  )Ibid: 153(. گفتنـــی اســـت کـــه پونـــاوالا -به‌

ـــا  ی در کار ب ـــهٔٔ و ـــوده )Ibid: 113(، کـــه نشـــان از پیشین نســـخه‌های خطـــی اســـماعیلیه نیـــز مشـــغول ب

میـــراث خطـــی ایـــن مذهـــب دارد.

بــا شــرحی کــه گذشــت، روشــن می‌شــود کــه عمــدهٔٔ منابــع پونــاوالا منابعــی دســت‌اول به‌شــمارمی‌رود 

ی در مــوارد معــدودی، بــدون هیــچ  یتــی بسیــار نیکــو بــرای ایــن اثــر اســت. البتــه بــا این‌همــه، و کــه مز

کرده  ی، تنهــا بــه ارجــاع بــه ترجمــهٔٔ انگلیســی برخــی کتاب‌هــای قاضی‌نعمــان بســنده‌ توجیــه درخور

کــه‌  Poonawala, 2018: 140-141(؛ درحالی‌ دعائــم، بــرای نمونــه، نکـــ:  )ماننــد ارجــاع بــه ترجمــهٔٔ 

اســتوارتر آن بــود کــه بــه همــان اصــل عربی آن ارجاع‌داده‌شــود.

ماننــد  نکرده‌اســت؛  یــاد  ارجاعــی  هیــچ  خــود  ادعاهــای  بــرای  اندکــی،  مــوارد  در  ی  و هم‌چنیــن 

کــه ادعــا کــرده کــه حمیــد الدیــن کرمانــی )د. حــدود ۴۱۱ق( و ابن‌خلــکان )د. 681ق(، هــر دو  جایی‌

 ،)Poonawala, 2018: 150( کرده‌انــد ‌المثالــبِِ قاضی‌نعمــان در آثــار خــود یــاد  كتــاب المناقبو از 

نـد. کـر کـ عـا ذـ یـن ادـ بـرای اـ سـتندی ـ یـچ مـ کـه هـ ـ بی‌آن

5-2. نقد آسیب‌هایی در ارجاع‌دهی

 در مــواردی، شــاهد اســتناددهی‌های نادرســتی در مقالــه هســتیم؛ مــثلاً پونــاوالا در ص۱۴۱ ادعــا 

ــم  ــن دعائ کــرده، همگــی در مت کنــد کــه بندهــای اصلاحــات قانونــی‌ای کــه مُُعــزّّ فاطمــی اعلام‌ می‌

)یعنــی  ایــن اصلاحــات  از  بنــد  دو  کــه  حال‌آن‌ )Poonawala, 2018: 140-141(؛  یافــت می‌شــود 

ی زنــان از شیــوََن‌ در تشییــع جنــازه و پرهیــز نابینایــان از خوانــدن قــرآن در کنــار  دســتور بــه خــوددار

قبرهــا( در دعائــم یافــت نمی‌شــود. بلکــه گفتنــی اســت حتــی بــا جســتجو در منابــع حدیثــی امامیــه 

شـود. فـت نمیـ یـان یاـ بـارۀ نابیناـ نـی درـ یـن مضموـ ، چنـ زی سـنت نـ و اهلـ
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Poonawa�( ج3، ص431 ذکر شده‌اســت ، شــرح‌الأخبار  در یک‌جا نیز مطلبی نقل ـشـده و منبع آن 

کــه بــا مراجعــه بــه شــرح‌الأخبار می‌بینیــم کــه اصلاً چنیــن مطلبــی در  la, 2018: 118, n.126(؛ درحالی‌

گونــه  ‌المثالــب، ص431 بــوده‌ کــه بــا لغزش‌قلــم بدین‌ آن نیامــده و ایــن ارجــاع در واقــع، بــه المناقب‌و

درآمده‌است. 

ــوه،  ــه افتتاح‌الدع ــی ب ــرای مطلب ــت: ب ــر اس ــرح زی ــا به‌ش ــهو قلم‌ه ــت س ــری از این‌دس ــای دیگ نمونه‌ه

ص۲۰ ارجاع‌داده‌شــده )Poonawala, 2018: 111, n.99( کــه بــا مراجعــه بــه خود منبع، روشــن می‌شــود 

، بــه دعائــم‌الاسلام، ج1، ص267 ارجــاع داده‌شــده  کــه ص2 درســت اســت. در جــای دیگــری نیــز

ــه در  ــی ک ــز )Ibid: 114(، ارجاع ــک مورد نی ــت. در ی ــت آن ص261 اس ــه درس )Ibid: 116, n. 119( ک

کــه آن ارجــاع هیــچ  پاورقــی ۱۰۹ داده‌شــده، دوبــاره اشــتباهاً در پاورقــی بعــدی تکــرار شــده، در حالی‌

ربـطـی ـبـه مطلـبـی ـکـه آن پاورـقـی را ذـیـل آن نوـشـته، ـنـدارد.

جــایی  در  می‌شــود؛  دیــده  لغــزش  ابن‌خلــکان  بــه  مطلبــی  اســتناددهی  در   ، نیــز مورد  یــک  در 

یــاد  ابتداءالدوله‌للعُُبََیْْدیّّیــن  عــنوان  ــبا  افتتاح‌الدعــوه  کتــابِِ  نــام  از  ابن‌خلــکان  گفته‌شــده  کــه 

کــه بــا مراجعــه بــه اصــل کتــاب ابن‌خلــکان، روشــن می‌شــود  کرده‌اســت)Ibid: 132, n.171( ؛ درحالی‌

ـ416(. ج5،  1972م:  للعُُبََیْْدیّّین)ابن‌خلــکان،  الدعــوه  ابتــداء  اســت:  چنیــن  او  عبــارت  کــه 

افزون بــر این‌هــا، از خرده‌هــای دیگــری کــه می‌تــوان بــر پونــاوالا گرفــت، درازه‌گویی در هنــگام نقل‌قــول 

ی در جای‌جــای مقالــهٔٔ خــود، عیــناً ســخن‌هایی طولانــی را در چنــد ســطر از منابــع  از منابــع اســت. و

ی در پژوهش‌هــا مرســوم نیســت و تنهــا هنگامــی عیــن متــن،  کــه چنیــن کار کنــد؛ در حالی‌ نقــل می‌

آن‌هــم بــه ایــن حجــم آورده می‌شــود کــه نکتــهٔٔ ویــژه‌ای در واژگان آن عبــارت نهفته‌باشــد. تنهــا بــرای 

ی در یک‌جــا مطلبــی را از یــک منبــع  ــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: و ــوان ب ــه‌ از این‌دســت، می‌ت دو نمون

ــهٔٔ آن و  ــه صفح ــاع ب ــا ارج ــه تنه ک ــا آن‌ ــد )Poonawala, 2018: 130, n.165(؛ ب کن ــل می‌ ــطر نق در ۹ س

، ۱۵ ســطر مطلــب از  کثــر اشــاره‌ای بــه مضمــون آن در یــک ســطر بســنده بــود. در جــایی دیگــر حدا

کــه آوردن  کنــد )Ibid: 142, n. 208(؛ در حالی‌ احســن‌التقاسیم مقدســی )د. حــدود ۳۸۰ق( نقــل می‌

بخــش کوتاهــی از آن کافــی ‌بــود.
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گیری  ۶- نتیجه

پژوهــش آقــای پونــاوالا توانســته سیــر تــطور اندیشــه‌های قاضی‌نعمــان را تــا انــدازهٔٔ ممکــن آشــکار 

در  پونــاوالا  پربــار  پیشینــهٔٔ  ســازد.  نمایــان  معــزّّ  دوران  در  را  ی  و موفقیــت  و  کمــال  اوج  و  نمایــد 

اســماعیلیه‌پژوهی و بــه‌طور ویــژه، در قاضی‌نعمان‌پژوهــی، بــر پختگــی ایــن اثــر تأثیــر داشته‌اســت. 

ی از منابــع دســت‌اول بهــره گرفتــه کــه درمیــان آن‌هــا، نقل‌هــای برجای‌مانــده از السیره‌الکتامیــه کــه  و

یخــی بسیــار نزدیــک بــه قاضی‌نعمــان نگاشته‌شــده، دیــده می‌شــود. افزون بــر ایــن، پونــاوالا از  در تار

شــمار فراوانــی از نســخه‌های خطــی آثــار قاضی‌نعمــان نیــز مســتقیماً بهره‌بــرده کــه بــر ارزش پژوهــش 

ــه: ــت؛ از جمل ــه کرده‌اس ــر رخن ــن اث ــه ای ــز ب ــایی نی ــه، آسیب‌ه ــا این‌هم ــا ب ــت. ام ی افزوده‌اس و

ی برخــی از آثــار قاضی‌نعمــان، هم‌چــون  گــذار یخ‌  از نظــر محتــوایی، اســتدلال‌هایی ناتمــام در تار

اســماعیلیان،  التقــربِِ  دعــاء  دربــارهٔٔ  نادرســت  برخی‌ادعاهــای‌  تأویل‌الدعائــم،  و  کتاب‌الهمــه 

احتمالــی ناتمــام دربــارهٔٔ فهرســت شیــخ طوســی و نجاشــی، از قلم‌انداختــن برخــی آثــار قاضی‌نعمــان 

یــخ تألیــف آن‌هــا و لغزش‌هــایی در تبییــن معنــای عبارت‌هــای متــون عربی  بــا وجــود روشــن‌بودن تار

ــه انگلیســی دیــده می‌شــود. و ترجمــهٔٔ آن‌هــا ب

 ، ، آسیب‌هــایی ماننــد: تکرارهــای فــراوان و بی‌جــا در سرتاســر اثــر ی نیــز ی و صور از نظــر ســاختار

پرداختــن بیــش از انــدازه بــه مباحــث اســتطرادی و خــارج از موضــوع، در ایــن اثــر راه‌یافته‌اســت. 

، اشــتباه‌هایی ماننــد آوردن عیــن عبارت‌هــای طولانــی هنــگام نقل‌قــول  و ســرانجام از نظــر منابــع نیــز

زبان‌اصلــی  و هم‌چنیــن  به‌جــای منبــع  ترجمــه  بــه  ارجاع‌دهــی  از  اندکــی  مــوارد   ، نیــز و  از منابــع 

ــر  ــه منابعــی کــه در مدعــای مــذکور در آن‌هــا یافــت نمی‌شــود، در ایــن اث چنــد مورد از ارجاع‌دهــی‌ ب

کاهــد. ی‌هم‌رفتــه، تــا انــدازه‌ای از ارزش آن می‌ دیده‌می‌شــود کــه ایــن کژی‌هــا و کاســتی‌ها رو
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